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در میزگرد نسل فردا بررسى شد:

خودستیزىِ جنسى

 تفاوت خودستیزى جنسى با سایر اختلالات
احمدى: در ابتدا بفرمایید مفهوم خودســتیزى 

جنسى،چیست؟
عشقى: منظور از خودستیزى جنسى، اختلالى است که 
در آن فرد، علاقه اى به جنسیت خود به عنوان زن یا مرد، 
دختر یا پسر ندارند و در واقع از این نوع اختلال در هویت 
جنسى خود که ریشه بیولوژیک ندارد و کاملا اجتماعى 

است، رنج مى برند. 
احمدى: مبتلایان به اختــلالات مربوط به هویت 
جنســى با ریشــه هاى بیولوژیک، معمولا چه 

ویژگى هاى ظاهرى و روانى دارند؟
قدسى: کسانى که از بعُد بیولوژیک دچار اختلال هستند 
و به اورژانس اجتماعى،به دلیل برخى از همین اختلالات 
جنســیتى مراجعه مى کنند، اکثرا بــا ظاهرى مخالف با 
ظاهر تعریف شــده اجتماعى براى جنسیتشان مراجعه 
مى کنند. فرد چنین ظاهرى را حتى قبل از هورمون تراپى 
و قبل از اینکه خودش را زیر تیغ جراحى بسپارد، بر روى 
خود اعمال مى کند. این افراد از نظر روحى و روانى بسیار 
افسرده هستند؛ روحیاتى بسیار حساس و زودرنج دارند؛ 
بسیار شکننده اند. دلیل آن هم این اســت که این افراد 

مورد پذیرش جامعه قرار نگرفته اند.
احمدى: توسط چه طیفى از اجتماع،مورد پذیرش 
قرار نگرفته اند؟ توســط گروه همجنس خود یا 

توسط جنس مخالفشان؟
قدســى: این افــراد عمومــا از جانب همجنــس ها و 
خانواده هاى خود، بســیار طرد مى شــوند؛ حتى توسط 
جنس مخالف هم مورد پذیرش قــرار نمى گیرند؛ چون 
نمى توانند نقش هاى جنســى مربوط به جنسیت خود 
را به درســتى ایفا کنند. البته این مشــخصات که ذکر 
شد، مربوط به موارد شدید و TS هاست و با خودستیزى 

جنسى، متفاوت است.  
احمدى: چه تفاوتى میان خودســتیزى جنسى با 
ترانسکشــوال ها و همجنس گرایان وجود دارد؟ 
آیا مى توان خودستیزى جنسى را مقدمه اى براى 
  TS رسیدن به مراحل شــدیدتر یا همان مرحله

قلمداد کنیم؟
قدسى: نه همیشه، اما در مواردى که خودستیزى جنسى 
به لحاظ روانى و فکرى، براى فرد حل نشــود، مى تواند 
منجر به گرایشات همجنس گرایى شود. بحث خودستیزى 
جنسى، کاملا با ترانسکشوال ها متفاوت است.کسى که 
همجنسگراســت، از ظاهر بدن خود و اندام جنسى اش 
تنفر ندارد، میان روح و جسم او شکافى وجود ندارد.برخى 
از افراد همجنســگرا تمایل دارند، هــم با همجنس خود 
رابطه جنسى داشته باشــند و هم با جنس مخالف خود! 
برخى هم تنها با جنس موافق خود، ارتباط جنسى برقرار 
مى کنند، اما ترانسکشوال ها از اندام زنانه یا مردانه خود 
بیزارند؛ نسبت به اندام جنسى خود احساس خوبى ندارند. 
دختران ترانسکشوال، زمانى که عادت ماهانه مى شوند، 
به لحاظ روحى از خودشان بیزار مى شوند؛ حتى سعى در 
پنهان کردن اندام هاى زنانه خود دارند و از برقراى رابطه 
جنســى با جنس مخالف خود بیزارند؛ زیرا اگر چه ظاهر 
زنانه دارند، اما در روح، خود را یــک مرد تلقى مى کنند.
خودستیزى جنســى،بحثى کاملا متفاوت از همجنس 
گرایى یا ترانسکشوالیسم اســت و نباید این سه را با هم 
اشتباه گرفت. در خودستیزى جنسى، بیشتر نپذیرفتن 
نقش هاى جنسیتى مطرح است که بعدى اجتماعى دارد. 
کسانى که درگیر خودستیزى جنسى اند، از اندام زنانه یا 

مردانه خود بیزار نیستند و مشکلات بیولوژیکى ندارند.

  رفتار والدین و نقش آنها در خودستیزى جنسى
بندرعباسى: فکر مى کنید این اختلال در میان کدام 
یک از دو جنس،شایع تر است؟ چرا که آمارهایى 
وجود دارد،مبنى بر اینکه بــر خلاف تصور عموم 
که این اختلال در میان دختــران و زنان، به دلیل 
ساختارهاى مردســالارانه حاکم بر جامعه شیوع 
بیشــترى دارد، اتفاقا در میان مردان با آمار قابل 
توجهى از خودستیزى جنسى رو به رو هستیم! آیا 

چنین آمارهایى را صحیح ارزیابى مى کنید؟
پدرام: بهتر و صحیح تر این اســت کــه بگویید مردانى 

هم هستند که از این اختلال رنج مى برند و خودستیزى 
جنسى، یک چالش زنانه نیســت. در میان مراجعینم با 
موردى رو به رو بــودم که مرد خانه در قبال همســرش 
متوسل به خشــونت هاى فیزیکى شــدیدى مى شد؛ به 
راحتى همسر خود را کتک مى زد و تحقیر مى کرد و پس 
از چنین برخوردهایى، بدون هیچ عذرخواهى و محبتى 
به همســر، به راحتى از او انتظار تمکین جنسى داشت  و 
در واقع نوعى خشونت جنســى علیه او اعمال مى کرد. با 
یک ایدئولوژى طالبانیســتى و داعشى که زن باید در هر 
شرایطى،نیازهاى جنسى همســرش را تامین کند. این 
مرد و زن، داراى فرزندان پسر 5 و 9 ســاله بودند.فرزند 
کوچک بیش از دیگرى،شــاهد کتک خوردن و خشونت 
فیزیکى پدر علیه مادرش بود. این پسر خردسال 5 ساله، 
شــروع کرده بود به لاك زدن و بازى با عروســک، با این 
توضیح که "نمى خواهم مردى شــبیه پدرم باشم و اصلا 
نمى خواهم مرد باشــم!" تصور این کودکان خردسال از 
"مرد بودن" اعمال خشونت آمیزى بود که پدرش در قبال 
مادرش نشان مى داد. پدر، اولین مرد زندگى هر کودکى 
است و نوع برخورد منفى او با همسرش مى تواند منجر به 

ایجاد اختلال در هویت جنسى فرزندش شود، تا اندازه اى 
که کودك حتى از جنســیت خود بیزار شود و نقش هاى 
جنســیتى خود را نپذیرد. گاه شــروع تنفر از جنسیت و 
خودستیزى جنسى در فرد، از همین زمینه هاى اجتماعى 

آغاز مى شود.
قدسى: البته مانــدن در چنین شرایط منفى توسط فرد 
آزاردیده، خانواده را تبدیل به یک جهنم دربسته مى کند 
که اولین قربانیانش کودکان هستند. در شرایط گفته شده 
این پیامد خود را به صورت انکار در هویت جنسى توسط 

یک کودك نشان داد.

  تعدیل نقش هاى جنسیتى و نه خودستیزى!
پدرام: نباید برخى از رفتارهــا و ویژگى هایى که در دو 
جنس وجود دارد را به اشتباه حمل بر عدم رضایت نسبت 
به جنسیت فرد و گرایش به داشتن جنس مخالف، ارزیابى 
کرد. ما با مردهایى رو به رو هستیم که به دلیل دموکرات 
بودن و روشنفکر بودن، از ویژگى هاى لطیف ترى نسبت 

به ســایر مردان برخوردارند که در افکار عمومى با عنوان 
"زن ذلیل" از آنان یاد مى شود. این در حالى است که این 
گونه مردان، دچار خودستیزى جنسى نیستند و تنها در 
حال تعدیل کردن نقش هاى جنسیتى هستند. مردانى 
که در کارهاى خانه به همسر خود کمک مى کنند؛ مردانى 
که عاطفى و احساسى هستند و به راحتى گریه مى کنند؛ 
نباید در مورد این اشــخاص، دچار اشــتباه شد و چنین 
ارزیابى کرد که این افراد به ســمت زنانه شدن مى روند. 
این نوع نگاه مختص برخى از خرده فرهنگ هاســت. در 
دنیاى آزاد امروز، به اینگونه افراد با چنین برچسبى نگاه 

نمى شود.
عشقى: بله در تســت هاى روانشناســى کــه از مردان 
مى گیریم،متوجه شــده ایم که در دنیاى امــروز، اتفاقا 
بســیارى از مردان به مراتب حســاس تر و زودرنج تر از 
برخى از زنان هستند. این مردان مهربان را نباید افرادى 
دانست که دچار خودستیزى جنسى اند یا از مرد بودنشان 
گریزانند.چنین مردانى در اوج برخوردهاى مردانه شــان 
مهربــان و فداکار یــا حســاس و زودرنج انــد، نباید در 

تشخصیمان دچار اشتباه شویم.

پدرام: باید این موضــوع را از بعدى دیگــر نیز مد نظر 
قرار داد؛ از این بعد که ممکن اســت تنفر فرد از جنسیت 
خود جنبه اى القایى از سوى فرهنگ یک جامعه داشته 
باشد. در گذشــته معتقد بودند "مرد که گریه نمى کند" 
و با اعتقاد به چنین جملاتى، گریه کــردن مرد را امرى 
زنانه مى انگاشتند. اما امروز شــرایط تغییر کرده است. 
مرد هم انسان است و داراى عواطف و احساسات انسانى 
اســت. امروز گریه کــردن یک مرد، تعجب کســى را بر 
نمى انگیزد و گریه را در انحصار یک جنس انســان، قرار 
نمى دهد؛ نگرش ها هم تغییر کرده اســت.بر اساس این 
نگرش هاى اجتماعى و فرهنگى اســت که جنسیت یک 
فرد، شکل مى گیرد.بسیارى از مردم، برخى  از این رفتارها 
و ویژگى ها را امروزه بنا به این توضیح که مرد هم انســان 
است و حق ابراز احساسات دارد، پذیرفته اند و دیگر براى 
این ویژگى هاى انسانى، نقش جنســیتى قائل نیستند. 
اگر مردى حســى را بروز مــى دهد، دیگر بنــا را بر این 
نمى گذارند که این مرد در حال "زن شدن" است؛ بلکه او 
را به عنوان کســى که در حال "انسان شدن" است و حق 

ابراز احساسات انســانى دارد، مى پذیرند. امروز پذیرش 
چنین احساســاتى؛ یعنى ایجاد نوعى توازن جنسیتى. 
حرکت از مردســالارى تام به سمت احترام به احساسات 

انسانى!

  خودستیزى جنسى،حالتى غیر مستقیم دارد
عشقى: خودستیزى جنسى، معمولا حالتى غیر مستقیم 
دارد؛یک نوع انکار غیر مستقیم است. هیچ فردى علنا در 
حضور همه اعلام نمى کند که از جنسیت خود نارضایتى 
دارد. افراد معمولا در نــوع رفتار و کردار خــود و نیز در 
نوع پوشش خود،نمادهاى خودســتیزى جنسى را بروز 
مى دهند. مردى کــه زنانه آرایش مى کنــد و یا زنى که 
رفتارهاى مردانه دارد و سبک آرایش مو و پوشش لباس 
و حرف زدنش، ظرافت زنانه نــدارد، مى تواند نوعى عدم 
رضایت از جنســیت خود، بدون هیچ مشکل بیولوژیکى 
را ســاطع کند. این افراد حتــى اگر آزمایــش بدهند و 
هورمون هاى جنسیشان بررسى شود، مى بینیم که هیچ 
گونه ناهماهنگى و عدم اعتدالى در این هورمون ها دیده 

نمى شود. اما از لحاظ اجتماعى با دختر بودن یا پسر بودن 
خود مشکل دارند. در یک تعداد این نارضایتى از جنسیت 
حتى ظهور و بــروز اجتماعى هم پیدا نمــى کند، فرد از 
درون با جنسیت خودش مشکل دارد،خودش را دوست 
ندارد. رفتارها و نقش هاى جنســیتى خود را که باید در 
اجتماع مطابق با آنها برخورد کند و در قالبشان به هویت 
بخشى خود بپردازد را دوســت ندارد؛ چنین اشخاصى از 
ترس عواقب اجتماعى،روال عــادى زندگى خود را ادامه 
مى دهند ازدواج هم مى کنند و بچه دار هم مى شــوند. 
ده درصد از این افراد هســتند که دیگــر نمى توانند این 
حس درونى خود را که نشــأت گرفته از دلایل بیرونى و 
اجتماعى است و نه دلایل بیولوژیکى،تحمل کنند. چنین 
افرادى،پس از یک مدت بر خلاف روند اجتماعى معمول 
در جامعه، دیگر رفتارها و اعمال متناسب با جنسیت خود 
را انجام نمى دهند. در چنین شرایطى مى بینیم که دیگر 
براى یک مرد مبتلا به چنین اختلالى، اهمیتى ندارد که 
با آرایش زنانه وارد جامعه شود. این فرد به راحتى ابروانش 
را بر مى دارد؛ لباس هاى زنانه بر تن مــى کند؛ به تغییر 

اسم خود مى پردازد و اسمى مخالف نام هاى متناسب با 
جنسیت خود، انتخاب مى کند. البته تغییر نام به نام هاى 
جنس مخالف، اولین قدم در نمایان شــدن و بروز چنین 
اختلالاتى اســت. پس از آن فرد، گروه دوســتان خود را 
تغییر مى دهد و با کسانى که احســاس مى کند، هویت 
جنسیشان با تمایلات جنسى اش تطابق دارد، ارتباطات 
دوستى خود را آغاز مى کنند. مردان مبتلا به این اختلال، 
گروه دوستیشان را صرفا از بین خانم ها انتخاب مى کنند 
و زنان مبتلا به چنین اختلالى، گروه دوســتان خود را از 
میان مردان انتخاب مى کنند.شدیدترین مرحله مربوط 
به TS ها مى شود؛کسانى که دیگر به هیچ عنوان با هویت 
جنسى خود کنار نمى آیند و قادر به پذیرش آن نیستند 
و حتى به تغییر جنسیت خود، با انجام عمل هاى جراحى 
سنگین مى پردازند تا کاملا از جنسیت خود خارج شده و 
وارد گروه جنسى دیگر شوند. اما در بین اکثریت کسانى 
که درگیر خودستیزى جنسى هستند،نوع شدید آن اتفاق 
نمى افتــد و در مراحل قبلى،متوقف مى شــود؛ با تجربه 
احساسات منفى نظیر دوست نداشتن خود و جنسیتشان 
که این احساس بر تمام زندگى شان سایه مى اندازد و آنان 
را دچار افســردگى و اضطراب و انواع علایم روانشناختى 
منفى،مى کنــد. این افــراد در زندگى زناشــویى نیز به 
شدت دچار مشکلاتى مى شوند؛ زیرا چنین افرادى نقش 
جنسیتى خود را قبول ندارند، بنابراین در زندگى زناشویى 

خود نیز دچار رنج هایى مى شوند.

  اى کاش پسر بودم!
پدرام: این نوع خودستیزى جنسى که ریشه اجتماعى 

دارد، در میان زنان بیش ازمردان است.
عشقى: در میان زنان نسل قبل که تفاوت هاى جنسیتى 
بیداد مى کرد و زنان در بســیارى از حوزه هاى اجتماعى 
از تحرکات معمول هم محروم بودند، این اختلال اگر هم 
دیده مى شــد، جرئت بیان آن وجود نداشت، اما در میان 
زنان دهه 40- 50-60 کــه فضا براى برخى از اعتراضات 
جنسیتى هموار شــد، این خودستیزى جنسى و مفاهیم 
مربوط به آن، بیشتر مطرح شد و بیشتر نمود بیرونى پیدا 
کرد. ریشه چنین موضوعاتى را حتى در آرزوها و مطالبى 
که دختران این دهه ها مى نوشــتند و بیــان مى کردند 
مى توان یافت. اینکه بســیارى از آنان آرزو مى کردند که 

اى کاش پسر بودند!

  ریشه هاى فرهنگى این اختلال
پدرام: البته این موضوع بیشتر ریشه هاى فرهنگى دارد. 
برترى جنســیتى هنوز هم در برخى از خرده فرهنگ ها 
دیده مى شود. در فرهنگ لرستان، کردستان و برخى از 
قومیت ها، مرد دوستى و پسر دوستى هنوز هم وجود دارد. 
در میان لرها یک ضرب المثل وجود دارد که مى گویند: 
"کور باشد، اما پسر باشد!!!" یا "پسر باشد، کچل باشد!!!" 
در بررسى این موضوع، باید بیشتر به ریشه هاى فرهنگى 
و اجتماعى پیدایش این اختلال توجه کرد. باید بررســى 
کرد که در شــرایط فعلى، جریان نرمال واقعا چیست؟! 
بچه هایى که در خانواده هاى مردسالار زندگى مى کنند، 
ممکن است دچار چنین عارضه هایى شوند.البته برخى 
از آنها نه همه آنها... در برخى از موارد نیز شاهدیم که فرد 
وقتى خشــونت پدرش علیه مادرش را مى بیند،به جاى 
گریز از جنسیت خود و بازى کردن نقش جنسیتى مخالف 
اتفاقا رفتارهاى جنس خود را در حد و اندازه مبالغه آمیزى 
به صورت منفى،نشان مى دهد. مثلا پسرى که خشونت 
پدرش را دیده است، به خشونت بیشترى در قبال جنس 

مخالف دست مى زند و ...
عشقى: بله در چنین شــرایطى، برخى به شبیه سازى 
افراطى با جنسیت خود مى پردازند و برخى دیگر به فرار 

از جنسیت خود!

  خانواده ها نپذیرفتن نقش جنسى را تشویق نکنند!
قدسى: در برخى از موارد، نه بــه دلیل پرخاشگرى پدر 
که ممکن اســت منجر به فاصله گرفتن پسر از جنسیت 
خود بشود؛بلکه گاه فرد در شــرایط خانوادگى خوبى هم 
تربیت یافته، اما یک نوع جدایى روح از جسم خود را تجربه 
مى کند. جسمش مردانه است، اما تمایلات زنانه دارد یا 

 نگین در یکى از دانشگاه هاى مطرح پایتخت،مدرك کارشناسى  
خود را گرفته است. او مى گوید: «در خوابگاه،یکى از افراد که هم 
طبقه اى ما بود،اســم خودش را رضا گذاشــته بود. چند بارى با او هم کلام شدم،هیچ 
نشانه اى از دختر بودن در او ندیدم. خودش هم انگار به یقین رسیده بود که پسر است 
و در تلاش بود هر طور شده،این موضوع را به بقیه بفهماند. جالب آنکه دل خوشى هم 
از پسر ها نداشت، انگار تنها براى جلب توجه دخترانى که اطرافش بودند، اینگونه رفتار 
مى کرد. عکس هاى دبیرستانش را هم که دیدم، عادى به نظر مى رسید ولى حالا هر چه 

باشد،خوب در نقش خود فرو رفته بود. او حتى در خیابان هم چندین بار با پسرها درگیر 
شده بود. مى گفت در محیط خانه هم مشکلات زیادى دارد و براى همین،دیر به دیر به 
خانه مى رفت. به قول خودش سعى مى کرد به روش مردانه مشکلاتش را حل کند.»  امثال 
رضا در خوابگاه و جامعه هم وجود دارند.چیزى که مهم و حساس به نظر مى رسد، نحوه 
رفتار با این افراد و خصوصا شناسایى نوع اختلالات آنهاست. چرا که برخى از این افراد به 
طور مادرزادى، داراى مشکلات جنسى و رفتارى هستند، اما برخى دیگر تحت تاثیر محیط 
و عوامل اجتماعى و فرهنگى دچار این چالش ها مى شوند. نسل فردا در میزگردى با حضور 

چند تن از استادان، به بررسى عوامل محیطى ایجاد اختلال در هویت جنسى افراد پرداخته 
است؛ عواملى که سبب مى شود فرد جنسیت خود را نپذیرد که این امر پیامدهاى منفى 
زیادى را در روابط انسانى و اجتماعى او ایجاد خواهد کرد. دکتر احمد پدرام (روانشناس و 
استاد دانشگاه)، دکتر روناك عشقى (سکس تراپیست و استاد دانشگاه) و سوگل قدسى 
(کارشناس رسیدگى به امور آسیب دیدگان اورژانس اجتماعى) میهمانان ما براى این 
نشست دو ساعته بودند که در محل دفتر روزنامه سراسرى نسل فردا برگزار شد. متن 

این گفت و گو را از نظر مى گذرانید.

ســرعت انتقال اطلاعات، تسریع در امور 
روزمره، شتاب در رســیدگى به جوانب 
شــغلى و خلاصه یک زندگى بدون معطلى، یکى از رهاوردهاى 
مدرن شــدن زندگى ها با واســطه اى به نام تکنولوژى است.یک 
انقلابى به نام تکنولوژى که هرگز به یک ســویه بودن خود اکتفا 
نکرد و مانند چاقویى که با هدف پوست کندن میوه ساخته شد، 
اما گاهى هم به عنوان آلت قتاله مورد اســتفاده قرار گرفت،روى 
دیگر خود را به مخاطب نشــان داد.رسوایى هاى اخلاقى، تشدید 
طلاق، هنجار شکنى هاى بى محابا و به طور اخص،مسایل جنسى 
و انحرافات آن، از نتایج پرداختن به روى دیگر تکنولوژى و ضمایم 
آن است. در حقیقت یک پدیده دو محورى که بیشتر از بعُد منفى 
آن مورد استفاده قرار گرفت؛مخصوصا زمانى که از وسایل و ابزار و 
ماشین آلات در کارخانجات، به تلویزیون و ماهواره و اینترنت در 
خانه تبدیل شد.یک میهمان ناخوانده که مزیت هایى هم داشت، اما 
وزنه مضرات آن به حدى سنگین بود که مزایا را نیز تحت سیطره و 
کنترل خود گرفت. حالا خانواده ها همراه هستند با پدیده اى به نام 
تکنولوژى که با یکدیگر ممزوج شده اند و آنچه قابل توصیف بوده، 
اثر بخشى منفى این پدیده روى خانواده هاست. براى اثبات ادعاى 
بالا مى توان به آمارى رجوع کرد که حاکى از درصد زیادى از طلاق ها 
به دلیل حضور این تکنولوژى در خانه هاست. این آمار ها حاکى از آن 
است که بیشتر طلاق ها، در ظاهر به خاطر دلایلى مانند مشکلات 
اقتصادى و عدم تفاهم رخ مى دهد، اما آنچه اصل قضیه به شــمار 
مى رود، مربوط به اثرات مخربى است که تکنولوژى در زندگى ها 
رسوخ داده است. بنابراین مى توان گفت، بالاى نود درصد از معضلات 
به نحوى به این پدیده خوب- بد- زشت بر مى گردد. ماهواره، یکى 
از شاخه هاى تکنولوژى  مدرن امروزى است که نوعى سبک زندگى 
را براى مخاطب خود ایجاد مى کند. برنامه هاى علمى، ورزشــى و 
فرهنگى، با ارایه اطلاعات و نکات آموزشى به مخاطب مى گوید، قصد 
بالا بردن سطح زندگى ها را دارد، اما آنچه در عمق این برنامه ها یکسان 
و مشترك است، نهادینه کردن یک سیاست کلى و خط  مشى ثابت 
براى قبح زادیى و عادت دادن فکر مخاطب به یک اسلوب و سیاق 
جدیدى است تا به هدف اصلى خود که ترویج بى بند و بارى و زدودن 
حیا و عفت و در نهایت بر چیدن بساط خانواده است، برسد.اما این 
برنامه ها به دو طریق دست به ایجاد بسترى براى تمایل بیننده به 
مسایل جنسى غیر از حریم زناشویى مى زنند. یا به طور مستقیم و از 
طریق سریال ها و فیلم ها و یا به طور غیر مستقیم، با کمک مجرى هاى 
خانم در همان برنامه هایى که در بالا به آنها اشاره شد. هنرپیشه ها و 
مجریانى که با پوشش هایى زننده، طنازى هاى کلامى و رفتارى و نوع 
تعاملى که با مردها دارند، رغبت مردهاى جوامع دیگر را به همسران 
خود کاهش داده وآنها هم  براى ارضاى نیازهاى جدید خود، به دنبال 
راه حلى مى گردند.اگر این راه حل توسط همسر چنین مردانى لحاظ 
شد (که بعید است) مشکلى پیش نمى آید؛ اما اگر یک خانم نتوانست 
توقعات مدرن و به روز شده همسر خود را بر آورده کند و از طرفى 
قادر نبود، هم پاى زنان ماهواره اى که با چند ده عمل جراحى زیبایى 
خود را به چنان شکل و شمایلى در آورده اند،پیش برود،کار سخت 
مى شــود. ذائقه مرد به مرور زمان تغییر یافته و همسر وى، از پس 
اغناى او بر نمى آید. توقعات او از مناسبات جنسى، فانتزى و افسانه اى 
شده و حتى تکرار مراوده با همسر او را آزرده مى کند.عدم رضایت 
جنسى هم که به گفته اکثر روانشناسان از خطرناك ترین مشکلات 
زندگى مشترك ذکر شده، باعث ایجاد اولین جرقه هاى عدم تفاهم 

و مصائب زن و شوهر شود. 
گذشته از آن، به تصویر کشیدن عشق هاى مثلثى و خیانت هاى 
کاملا توجیه شده در فیلم ها و ســریال هاى ماهواره اى، حجب و 
تعهد را نشانه مى رود و با القایى،آرام آرام آنچه به عنوان ستون یک 
زندگى خوشبخت است را تخریب مى کند.اما نمى شود تمام بار این 
معضلات را فقط به گردن ماهواره انداخت. شبکه هاى اجتماعى مانند 
اینستاگرام و شبکه هاى موبایلى مانند وایبر و واتس آپ نیز از ابعادى 
دیگر به زندگى مشترك هجوم مى آورند. زن و شوهرى که ساعت ها 
کنار هم نشسته اند، اما هر کس سرش به گوشى خود و گشت و گذار 
و چت کردن در چنین فضاهایى گرم بوده و غافل است که زمانى که 
با دوستان خود در حال خوشگذرانى است، شوهر نیز سرش سرگرم 
دیگرى است.وقتى که باید خانم خانه براى شوهرش بگذارد، اما به 
دلیل شلوغى وقتى که خانم دارد، این وظیفه را زنى دیگر در چنین 
شبکه هایى به عهده مى گیرد. یک انجام وظیفه آلوده که از قصور 
خانم، آن هم به دلیل سرگرم بودن به ابزارى مانند ماهواره، وایبر 
و واتس آپ فراهم شده است و حالا که ذائقه مرد تغییر کرده، دیگر 
همسر خود را عمیقا و از روى عشق نمى پذیرید و دائم در فکر خود 
مى پروراند که خوب بود اگر همســرى به زیبایى زنان ماهواره اى 
داشت. از طرفى این موقعیت براى اکثر مردان فراهم نمى شود؛ در 
نتیجه آنها در ذهن خود دست به تخیل زده و با ساختن تصاویرى از 
روابط عاطفى، عشق ورزى و مناسبات جنسى به یک پدیده منفور به 
نام ”زناى ذهنى“ روى مى آورند. در نهایت کار به اینجا مى رسد که  
زن از زن بودن خود جا مى ماند و مرد از مرد بودن خود و این گونه است 
که بحران جنسى سرتاسر جوامع را در بر مى گیرد ؛چرا که بعُد منفى 

تکنولوژى بى حساب و کتاب، بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرد.

بالعکس جسمش زن است، اما احساسات مردانه دارد. تشخیص این گونه 
موارد، از همان سن 5 سالگى امکان پذیر است. کودکى که خود را جداى از 
جنســیت خود مى داند،تمایلى به بازى هاى مطابق با جنسیت خود ندارد 
و تمایل به انجام دادن بازى هایى دارد که جنس مخالفش انجام مى دهد.
دخترى که مدام با اسلحه بازى مى کند و یا پسرى که مدام با عروسک بازى 
مى کند؛ کودکى که به هیچ عنوان با هم جنس هاى خود بازى نمى کند و از 
آنان کناره گیرى مى کند؛باید به این نشانه ها توجه نشان داد؛ این در حالى 
است  که خیلى اوقات هســت که خانواده اتفاقا این نپذیرفتن نقش هاى 

جنسیتى را در کودك، تشویق مى کنند. 
احمدى: البته این سوال مطرح مى شود که آیا به صرف اینکه دختر 
یا پسربچه اى با اسباب بازى هایى که در فرهنگ عرف ما متعلق 
به جنس مخالف است، بازى کند،مى توان نتیجه گرفت که ممکن 
است مبتلا به اختلال در هویت جنسى خود شده باشد؟ این جامعه 
اســت که افراد را جامعه پذیر مى کند و از همان ابتدا رنگ آبى را 
براى نوزاد پسر و رنگ صورتى را براى نوزاد دختر، تعریف مى کند. 
وگرنه رنگ صورتى و یا آبى،هیچ کدام در ذاتشان، رنگ دخترانه و 
پسرانه محسوب نمى شوند. این جامعه و فرهنگ اجتماعى است که 
جنسیت ها را تعریف مى کند و حتى اسباب بازى براى جنسیت هاى 
مختلف، طراحى مى کند. آیا با وجود این شرایط که رنگ ها و اسباب 
بازى ها نمى توانند به صورت ذاتى، جنسیت را تداعى کنند،باز هم 
درست است که موضوع بازى با اسباب بازى مختص به جنس مخالف 
را به یک موضوع حاد و نگران کننده و یک نشانه براى آغاز اختلال 

در هویت جنسى یک کودك ارزیابى کنیم؟
قدسى: ببینید،مســئله میزان گرایش یک کودك به اسباب بازى جنس 
مخالف و نوع برخوردش با اسباب بازى،مختص به جنس خود است. وقتى 
مادرى مشــاهده مى کند که زمانى که براى کودك دختر،عروسکى زیبا 
مى خرد، اما کودك با دیدن آن،حس اشمئزار دارد و عروسک را نمى پذیرد 
و حتى به پاره کردن و خراب کردن عروســک با حالت انزجار مى پردازد و 
این عمل را بارها تکرار مى کند؛ وقتى که مادر متوجه مى شــود زمانى که 
دختربچه اش، موهایش بلند مى شود، با گریه و اصرار مى خواهد که موهاى 
او را کوتاه کنند یا پســربچه اى که از موى کوتاه متنفر است و موهایش را 
شبیه به دختران بلند مى گذارد، یا مدام از لاك استفاده مى کند، اینها علایم 
هشدار دهنده است که بایست جدى گرفته شود. باید دقت کرد که کودك 
از سن 3 تا 5 سالگى،متوجه تفاوت هاى جنسى خود با دیگران مى شود. این 
سن بسیار حساس است. ممکن اســت در این سن،کودکان محض ارضاى 
کنجکاوى هاى خود،اسباب بازى هاى مخالف جنس خود را هم تجربه کنند 
اما اگر دیدیم دختربچه اى به طور مستمر، گرایش به استفاده از تفنگ دارد 
یا پسر بچه اى گرایش دائمى به عروســک هاى دخترانه دارد، این موضوع 
باید مورد توجه قرار بگیرد. منظور این اســت که استمرار در این بین حائز 
اهمیت است. در غیر این صورت، این موضوع تداوم خواهد یافت و شکل هاى 
حادترى را در دوران نوجوانى و جوانى و همزمان با بلوغ جنسى فرد به خود 
مى گیرد. چنین افرادى در این سنین معمولا از پوشش و آرایشى که مطابق 
با جنسیتشان باشد، بیزارند. دختران از آرایش مو و پوشش مردانه استفاده 
مى کنند و پسران از لباس و آرایش زنانه! این درحالى است که اگر خانواده ها 
در همان سنین ابتدایى، متوجه بروز این اختلال در کودك خود شده بودند، 

امکان درمان برایشان وجود داشت.
احمدى: زمانى که شما از پدیدارى این اختلال در دوران کودکى صحبت 
مى کنید،موضوع، دلایلى بیولوژیک پیدا مى کند. منظور ما در این میزگرد 
مســایل و اختلالات بیولوژیک نیســت؛ بلکه هدف ما بررســى اشخاصى 
است که مشکلات بیولوژیکى و هورمونى ندارند، اما بنا به دلایل اجتماعى 

جنسیت خود را نمى پذیرند. 

  جنسیت فرزندمان را بپذیریم
قدسى: بله در مواردى که ریشــه هاى بیولوژیکى ندارد، این نوع برخورد 
منفى خانواده و جامعه با فرد و جنسیت او به عنوان یک عنصر هویت بخش 
است که زمینه را براى یک سرى کجروى هاى جنسى، فراهم مى کند. به 
چه صورت؟ به این نحو که مثلا فــرد در خانواده اى به دنیا مى آید که مادر 
و پدر خانواده به پســر بیش از دخترشــان اهمیت مى دهند، یا بالعکس! 
مادرى که آرزوى داشتن پســر یا دختر را داشته، اما چون موفق به داشتن 
چنین جنسیتى نشده ، این آرزوى خود را در قالب رفتارهایى نظیر پسرانه 
برخورد کردن با دختر خود یا دخترانه رفتار کردن با پسر خود ارضا مى کند 
و جنسیت کودك خود را از همان ابتدا نمى پذیرد. مثلا در بین مراجعینم 
با پسرى رو به رو بودم که این پسر، فرزند آخر خانواده بود و سه برادر دیگر 
داشــت. مادر این فرد از همان ابتدا، به دلیل اینکه آرزوى داشــتن دختر 
داشته، موهاى پسر را بلند نگه مى داشــت و حتى اسمى دخترانه براى او 
انتخاب کرده بود و رفتارهایى متناسب با جنس دختر، با او داشت. این گونه 
رفتارها اگر چه در دوران کودکى فرد اتفاق افتاده بود، اما در ناخودآگاه فرد 
باقى مانده و سبب شده بود، فرد در دوران جوانى، دچار نوعى عدم پذیرش 
در جنسیت خود شود. این گونه رفتارها از جانب والدین، مى تواند اختلال 
در هویت جنسى فرزندشان ایجاد کند که بســیار پر هزینه و اشتباه است. 
متاسفانه مادر این فرد سبب شده بود، رفتارهایى نامتناسب با جنسیت فرد 

در او تقویت شود.

  جسارت بیان این اختلالات در جامعه، زیاد شده است
پدرام: باید دید چــه افراط و تفریط هاى اجتماعــى و فرهنگى، منجر به 
گریز افراد از جنسیتشان شــده. نکته دیگر این است که این نوع اختلالات 
مربوط به زمان ما نیست و همواره وجود داشته است. شاید شرایط اجتماعى 
امروز اجازه داده که فرد جسارت بیان آن را داشته باشد. شاید بتوان گفت 
این اختلال در میزان شیوعش، بیشتر نشــده؛ بلکه میزان بروز آن افزایش 
یافته است. باید به ریشه هاى اجتماعى این اختلال پرداخت و تا جایى که 
امکان پذیر است، کارى کرد که دلایل اجتماعى این بیزارى از جنسیت از 
میان برود. اگر مردهاى ما بپذیرند که برخورد داعشــى و طالبانى با همسر 
خود مى تواند منجر به بیزارى پسرهایشان از جنسیت خود و مرد بودن خود 

شود، شاید بخشى از این اختلال و این اضمحلال، قابل جلوگیرى باشد.
  خودستیزى جنسى براى مردان، منفى تر از زنان

عشقى: در سال هاى اخیر،جمعیت مردانى که تمایل به زن شدن دارند، 
در حال افزایش است. امروز حتى پسران و مردانى که مبتلا به چنین حسى 
هستند، با سهولت بیشترى به بیان احساس خود مى پردازند؛ در حالى که 
در گذشته هیچ مردى نمى توانست چنین تمایلى را بر زبان بیاورد؛ چرا که 
این آرزو را نوعى توهین به ابهت و شکوه مردانه خود قلمداد مى کرد. در مورد 
زنان مسئله فرق دارد. هنوز هم به زنى که تمایل به  مرد بودن دارد، فرهنگ 
جامعه با نگاه مثبت ترى نگاه مى کند تا مردى که تمایل به زن بودن دارد! 
هنوز هم وقتى مى خواهند از یک زن زرنگ در بعد اجتماعى تعریف مثبت 
داشته باشند، مى گویند: "فلانى یک پا مرد است!" هیچ مجازات و سرزنشى 

براى زنى که مى خواهد مرد باشد، وجود ندارد. این موضوع در مورد پسرها 
فرق دارد. پسر خانواده خصوصا در گذشته اگر مى گفت که دلش مى خواهد، 
دختر باشد از آنجایى که پسر داشتن براى خانواده ها یک امتیاز محسوب 
مى شــد، گفتن چنین آرزویى، نوعى حس حقارت و از بین رفتن احساس 
داشتن یک امتیاز را براى والدین او تداعى مى کرد. بنابراین مى توان نتیجه 
گرفت که خودستیزى جنسى و بروز این چالش در سال هاى اخیر بیش از 
همه براى مردان، فضاى ابراز پیدا کرده است. چرا که هنوز هم به زنانى که 
مى خواهند مرد باشند، از بعد مثبت ترى نسبت به مردانى که مى خواهند 

زن باشند، نگاه مى شود.
پدرام: فراوانى این اختلال، به معناى زیاد شــدنش نسبت به قبل نیست. 
وقتى فردى مى بیند یــک نفر تغییر جنســیت داده و کلا خود را از طبقه 
جنسیتى خود جدا کرده است؛ وقتى این موضوع حالتى علنى به خود گرفته 
است، باعث مى شود در اشخاصى هم که مبتلا به چنین حالاتى هستند، این 

اطمینان را ایجاد کند که آنها هم مى توانند به چنین اقدامى دست بزنند.
عشقى:بله تفاوت در بروز این مسئله است. خودستیزى جنسى، امروز بیش 

از آنکه در زنان جسارت بروز پیدا کند، در مردان خود را نشان داده است.

  اعتراض اجتماعى از خلال جنسیت
بندرعباسى:آیا مى توان بروز این خودستیزى جنسى را حتى در 
مردان نوعى اعتراض به مردســالارى حاکم بر قرن ها دانست که 
جامعه را چه زن و چه مرد، درگیــر خود کرده بود؟ اینکه با چنین 
اقدامى هم با زنان هم ذات پندارى کنند و هم علیه مردســالارى 
حاکم، پرچمى علم بکنند. چه اندازه بروز این خودستیزى جنسى 

را در هر دو جنس، اعتراض اجتماعى مى دانید؟
عشقى: چیزى که در بین مراجعینم مشاهده مى شود، سواى از فضاى بازى 
که براى این بروز ایجاد شده و سواى از اینکه قانون ما مردسالار است، این 
است که فشار عمده اقتصادى و اجتماعى بر روى مردان سبب شده، دچار 
یک نوع خودستیزى جنسى شوند. مردان هیچ گاه مستقیما نارضایتى خود 
از جنسیتشــان را ابراز نمى کنند. همین که یک مرد با دیالوگ هایى نظیر 
" خوب راحتید! کاش من هم زن بــودم!" اعتراض مى کند، یعنى این مرد 
رضایت قلبى از شرایط اجتماعى و اقتصادى جنسیت خود ندارد. خصوصا 
این چند سال اخیر که فشارهاى اقتصادى و بیکارى، براى برخى از مردان 
غیر قابل تحمل شده. این افراد قصد عمل کردن براى تغییر جنسیتشان را 

ندارند، اما به گونه اى پاتولوژیک از خودستیزى جنسى مبتلایند.
پدرام: این نــوع جملات در لواى پنهــان خود، نوعى اعتراض را نشــان 
مى دهند. اعتراض به نقش جنسیتى! ما یک رفتار جنسى داریم، یک هویت 
جنسى و یک نقش جنســى؛ این افراد تنها به نقش جنسى خود اعتراض 
دارند وگرنه هویت جنسى خود را مى پذیرند و رفتار جنسى شان نیز مردانه 
اســت. مردان هنوز هم به لحاظ قانونى و عرفى، از جایگاه مستحکم ترى 
نسبت به زنان برخوردارند و سفت و ســخت در این جایگاه قرار گرفته اند. 
زنان هم با این خودستیزى جنســى، در حال اعتراض اند. اعتراض به یک 
رفتار نمایشى که جامعه و فرهنگ و عرف از آنان مى خواهد که نشان دهند و 
خود را با چنین رفتارهایى بروز دهند. زن وقتى این رفتارهاى نمایشى زنانه 

جامعه پسند را نمى پذیرد، برچسب خودستیز جنسى مى خورد.

  مردانى که خسته اند!
عشقى: البته از اعتراض مردان حتــى در قالب نقش هاى جنسیتى شان 
مى توان به نتیجه اى دســت یافت و آن این اســت که در جامعه اى که در 
گذشته، مردانش بســیار به مرد بودن خود افتخار مى کردند، تحت فشار 
اجتماعى و اقتصادى به جایى رســیده اند که خســته اند و دیگر فکر نمى 
کنند که باید به مرد بودنشان افتخار کنند. در گذشته بود که یک پسر در 
خانواده احساس مى کرد که نسبت به خواهرش، برترى دارد. امروز دیگر در 

خانواده ها کمتر این اتفاق مى افتد.
پدرانى که نمى توانند الگوى جنسیتى خوبى باشند

پدرام: خســتگى از مشکلات اقتصادى و فشــارهاى وارده به خاطر تامین 
معاش، عامل مهمى در بروز این خودستیزى جنسیتى در مردان است. زنان 
هم به دلیل جایگاه اجتماعى که پیدا کرده اند، ســطح توقعاتشان نسبت 
به قبل بالاتر رفته اســت. آمارها نشــان مى دهد، بالاى 70 درصد کسانى 
که در دانشگاه ها تحصیل مى کنند، از زنان هســتند. در چنین شرایطى 
زنان تحصیلکرده مجبور مى شــوند، با مردانــى ازدواج کنند که از میزان 
تحصیلات پایین ترى برخوردار هستند و قادر نیستند فضاى فکرى و روحى 
زن تحصیلکرده را درك کنند و زن هم متقابلا از چنین مردى انتظاراتى را 
دارد که براى مرد قابل فهم نیست. دو مرتبه در چنین فضایى، زمینه براى 
خدشه وارد آمدن بر هویت جنسى مرد و زن فراهم مى آید. چرا که از دیدگاه 
زن چنین القا مى شود که مرد زندگى اش، قادر به تامین نیازهاى روحى، 
فکرى، روانى و جنسى او نیست و مرد هم خود را فردى که قادر به تامین این 
نیازها ببیند، نمى داند. اینجاست که باز هم زن و هم مرد، مخدوش جنسى 
مى شوند. چرا که این مرد قرار نیست نیازهاى یک زن بیسواد اجتماع نرفته 
و تابع را تامین کند؛ بلکه قرار است نیازهاى یک زن تحصیلکرده که براى 
خود ارزش فراوانى قائل اســت و خود را قائل به حقوق انسانى اش مى داند 

تامین کند. این مسئله نشان مى دهد که ما بایست براى این عدم توازن هم 
فکرى داشته باشیم و سیاست گذارى هاى دولت باید در این زمینه دقیق تر 
باشد. البته منظور من این نیست که مانع حضور زنان در دانشگاه و اجتماع 
شــویم، بلکه منظور من این است که به سیاســت گذارى متعادل ترى در 
این زمینه اقدام کنیم. همین دولت و سیاســت گذارى هایش باعث شده 
که جایگاه نمایشــى – ویترینى زن، افزایش یابد؛ در چنین شرایطى وقتى 
مرد نتواند نیازهاى زن را تامین کند، زمینه براى فروپاشى مرد و زندگى اش 
فراهم مى آید. در چنین شرایطى است که مرد، کلاهش پشمى ندارد و نزد 
پسرانش، کسى است که دیگر قابلیت همانندسازى جنسیتى ندارد. پسرانى 
که به دلیل اقتدار فروپاشیده پدر، دلشــان نمى خواهد مرد باشند و حتى 
گاه شروع به همانند سازى با جنسیت مادر تحصیلکرده مهندس یا پزشک 
خود مى کنند، نه پدر بدون تحصیلات که نتوانسته است، نیازهاى مادرش 

را تامین کند.
بندرعباسى: البته در یک سطح اگر به این موضوع ورود پیدا کنیم، با همان 
70 درصد زن تحصیلکرده اى رو به رو مى شــویم که شاید در برخى موارد 
به این دلیل که توازنى میان آنها و مردان تحصیل نکرده وجود دارد، هرگز 

حاضر به ازدواج نشوند.

جنسى
چند تن از استادان، به بررسى عوامل محیطى ایجاد اختلال در هویت جنسى افراد پرداخته 
است؛ عواملى که سبب مى شود فرد جنسیت خود را نپذیرد که این امر پیامدهاى منفى 
زیادى را در روابط انسانى و اجتماعى او ایجاد خواهد کرد. دکتر احمد پدرام (روانشناس و 
استاد دانشگاه)، دکتر روناك عشقى (سکس تراپیست و استاد دانشگاه) و سوگل قدسى 
(کارشناس رسیدگى به امور آسیب دیدگان اورژانس اجتماعى) میهمانان ما براى این 

خستگى از مشکلات 
اقتصادى و 
فشارهاى وارده به 
خاطر تامین معاش، 
عامل مهمى در بروز 
خودستیزى جنسیتى 
در مردان است

در مواردى که 
خودستیزى جنسى 
به لحاظ روانى و 
فکرى، براى فرد 
حل نشود، مى تواند 
منجر به گرایشات 
همجنس گرایى شود

در تست هاى 
روانشناسى 
که از مردان 
مى گیریم،متوجه 
شده ایم که در 
دنیاى امروز،بسیارى 
از مردان به مراتب 
حساس تر و 
زودرنج تر از برخى 
از زنان هستند

آیا مى توان بروز 
این خودستیزى 
جنسى را حتى 
در مردان نوعى 
اعتراض به 
مردسالارى حاکم بر 
قرن ها دانست که 
جامعه را چه زن و 
چه مرد، درگیر خود 
کرده بود؟

دکتراحمد پدرام
روانشناس و مدرس دانشگاه

سوگل قدسى
کارشناس رسیدگى به امور آسیب دیدگان اورژانس اجتماعى

محمد بندر عباسى
روزنامه نگار

دکتر روناك عشقى
سکس تراپیست و استاد دانشگاه

تاثیر تکنولوژى هاى مدرن در تشدید 
بحران جنسى
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